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 یعتیشر یعل شهیدر اند یاسیس میمفاه فیبازتعر
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 05/12/1401اریخ پذیرش: ت                                       18/09/1401تاریخ دریافت: 

 : دهیچک

 ۀعماد یرهاااز کا یکیداشته است.  رانیا یو اجتماع یاسیبر تحولات س یقیآثار عم یعتیشر یعل های شهیاند

 و اساتیس فیکاار باه باازتعر نیاا یبوده است. او بارا یاسیکنش س ندیدر فرا یاجتماع تیبر عنصر مسئول دیاو تأک

 ژهیباو اساتیاز س یعتیخاوانش شار هیاو جانما ینظر یمبان قیتحق نی. پژوهشگران در امرتبط با آن پرداخت میمفاه

 وچارا  یعتشری: اند پاسخ داده یسوال محور نیچارچوب به ا نای در وقرار داده  یامت و امامت را مورد بررس هینظر

 فیزتعردر باا یعتیرشا دهاد یپژوهش نشاان ما یها افتهیپرداخته است؟  یاسیس ۀعمد میمفاه فیچگونه به بازتعر

ش اشاته و تااقرار د گرید یاز سو یدموکراس الیو گفتمان سوس کسویاز  یانتقاد کردیور ریتحت تأث یاسیس میمفاه

 نیادر ا یاسایس میمفااه فیامات و امامات و باازتعر هیانظر ةیاباه ارا عیها با عناصر مکتب تشا آن قیتلف یبرا یو

شاده  یآورگارد یا روش کتابخانه قیپژوهش، اطاعات لازم از طر نیانجام ا ندیشده است. در فرآ یچارچوب منته

 .دان مورد استنتاج قرار گرفته یلیتحل -یفیو با کاربست روش توص

 .امت و امامت ؛یدموکراس الیسوس ؛متعهد یدموکراس ؛استیس ؛یعتیشر یعل :واژگان اصلی
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 مقدمه

هاای  نامید در وجوه مختلفای بار سارزمینتوان آن را روح حاکم بر تمدن غرب مدرنیته که می

مشرق زمین و ازجمله ایران ظاهر شد که مهمترین نمود آن در وجه سیاسی، مبارزه با استبداد و تحقاق 

حاکمیت رأی و اراده مردم بود. عنصر استبداد که به درستی توسط برخی صفت ذاتای کانش سیاسای 

(، جامعه ایاران را باا بحرانای باه ناام 27:1394یان،شد)آبراهامدر تاریخ ایران و مشرق زمین قلمداد می

مواجه کرده بود. در چنین شرایطی رابطه ملت و دولات تقریبااق قطاع شاده و در نتیجاه  1انسداد سیاسی

سرمایه اجتماعی آن به حداقل ممکن رسیده بود. این شرایط انسداد سیاسی که ریشاه آن در اساتبداد و 

کاه جانمایاه آن حاکمیات  2مود اندیشه تجادد یعنای مشاروطیتپادشاهی مطلقه بود توسط نخستین ن

کارد رأی و اراده مردم بود مورد پرسش و انتقاد قرارگرفت. اما فرهنگ سیاسای آن عصار ایجااب مای

نواندیشان جامعه مستقیماق به موضوع استبداد یورش نبرند، بلکه به لوازم و ضوابطی بپردازند کاه طارح 

قه پادشاه باشد. در این میان، نخستین و مهمتارین ایان ماوارد قاانون ها متضمن تحدید قدرت مطل آن

(. دلیل انتخاب قانون به عنوان گرانیگااه مطالباات روشانفکران جهات اجارای 172:1392بود )آدمیت،

عادالتی باه قاانونی و بایپروژه مشروط کردن قدرت مطلقه پادشاهی این بود که به گفته میرزاشفیع بی

 (. 172:1392ان تبدیل شده بود)آدمیت،صفت مشبهه دولت ایر

ت اندیشه قانونمند کردن، مقید سازی و مشروط کاردن قادرت مطلقاه پادشااه و تحقاق حاکمیا

ران شد، باا توجاه باه خواساتگاه اندیشاه کنشاگخوانده می« سلطنت عموم ملت»ملت که در آن عصر

اهر طلبای دینای ظااصااحبندی شامل لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و سیاسی در سه صورت

 (.61:1387شد )کربایی پازوکی،

از تصادم و تعامل این سه جریان فکری، به مارور جریاان چهاارمی در عرصاه سیاسات شاکل 

و از « عادالت اجتمااعی»، از سوسیالیسام عنصار«آزادی و آگاهی»گرفت که از لیبرال دموکراسی عنصر

رگزیاده و خاوانش جدیادی از حاکمیات اراده را ب« اخاق و مسئولیت اجتمااعی»فرهنگ دینی عنصر

شود اندیشه سیاسای علای شاریعتی عمومی در جامعه اسامی ارائه کرد. در پژوهش حاضر تاش می

بندی شود. در این راستا، سوال اصلی کاه در نقطاه تمرکاز پاژوهش قارار در قالب این رویکرد مفهوم

بدیع به آن ارایه دهند عبارت از این است کاه  اند پاسخ منطقی مناسب ودارد و نویسندگان تاش کرده

 
1. Political Obstruction 

. Constitution 
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شریعتی در بازتعریف مفاهیم سیاسی روشنفکران تحت تأثیر کدامین رویکرد کان سیاسی قارار داشاته 

ای کاه در پاساخ باه ایان و پیامدهای نظری آن برای اندیشه سیاسی شریعتی چه بوده اسات؟ فرضایه

ت که شریعتی در بازتعریف مفاهیم سیاسی تحت تاأثیر سوأل مورد بررسی و آزمون قرار گرفته این اس

های انتقادی و گفتمان سوسیال دموکراسی قرار داشته و تااش وی بارای تلفیاق آن باا عناصار اندیشه

مکتب تشیع به ارایة نظریه امت و امامت منتهی شده است. در فرایند این پژوهش اطاعات ماورد نیااز 

تحلیلای ماورد اساتنتاج قارار  -شده و با کاربست روش توصیفی ای گردآوریاز طریق روش کتابخانه

 اند.گرفته

 پژوهش ینظر یمبان. 1

د. در میادی رویارویی فکری دو مکتاب لیبرالیسام و مارکسیسام آغااز شا 19در نیمه دوم قرن 

یان دو اهای متعدد نظری، اجتمااعی و سیاسای شادند. راه حال  این فرایند هر دو مکتب دچار بحران

 های حااد  شاده نقاد و تجدیاد نظار در برخای مباانی نظاری یاا بعضای از در برابر بحرانمکتب 

 قاادی مکتابهای نظری، نظریه انت رویکردها بود. در این میان برای نجات مکتب مارکسیسم از بحران

-فرانکفورت شکل گرفت و برای رهایی مکتب لیبرالیسام از معضاات اجتمااعی رویکارد سوسایال

هاای  کژی گردید. نظریه انتقادی یا مارکسیسم تجدیدنظرطلب اگرچه با هدف اصاحدموکراسی ارائه 

-بهاره مای دیدگاه چپ طراحی شده بود، اما برای دستیابی به اهاداف خاود از ابزارهاای راساتگرایانه

کاردی هاای عمیقای در ایادئولوژی مارکسیسام دارد، اماا رویدموکراسی اگرچه ریشهگرفت. سوسیال

 ست. اهای مختلف اشکال و معانی متناسب با شرایط را به خود گرفته در دورهمتصلب ندارد و 

دی و هاای فار رویکرد انتقادی، برخاف دو دیدگاه لیبرالیسم و مارکسیسم کاه یکای باه آزادی

وأماان تهاای فاردی را  دهد، تأمین عادالت اجتمااعی و آزادیدیگری به عدالت اجتماعی اولویت می

آن  ویاد دارناد ن حال، کم نیستند اندیشمندانی که بر اصالت چپ این رویکرد تأککند. با ایپیگیری می

 (. 49تا:بی نامند)گیدنز،را چپ میانه می

شریعتی اگرچه مارکسیست نبود، اما در اینکه تحث تأثیر گفتمان چپ و ایادئولوژی مارکسیسام 

هاای اجتمااعی ایان ایادئولوژی قرارداشت هیچ تردیدی نیست. با این تفاوت که شریعتی تنها به جنبه

(. او ضامن وام گارفتن مفااهیمی 92:1394تمایل پیدا کرده بود نه مبانی فکری و فلسافی آن)تاجیا ،

طبقه، دترمینسیم تاریخی، امپریالیسام، زیربناا و روبناا، ارزش افازوده، همچون مبارزه طبقاتی، جامعه بی

ری خود بازتعریف نموده و در معانی جدیاد کاه ها را در قالب فک انقاب دائمی و... از مارکسیسم آن

متناسب با فرهنگ جامعه هدف باشد بکار بارده اسات. در مجماوع دربااره رابطاه دکتار شاریعتی باا 
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-578:1377توان گفت این رابطه مبتنی بر مهر و کین باوده اسات)آبراهامیان،ایدئولوژی مارکسیسم می

د ماتریالیسام دیالتیا  و اصاول باورهاای دینای و آنجا که بین مبانی نظری مارکسیسام هماننا .(575

کارد، اماا گرفت یاا آن را اساتحاله مایآمد در برابر این ایدئولوژی موضع میمذهبی تعارضی پیش می

 یافت ناه تنهاا آنآنجا که رویکردهای این ایدئولوژی را همراستای تحولات اجتماعی مورد نظرش می

داد. شریعتی در انتقااد از مارکسیسامس سوسیالیسام اده نیز قرار میکرد، که حتی مورد استفها را تأیید می

از یکسو و کاپیتالیسم از سوی دیگر تفاوتی قائل نبود و از پایگااه یا  روشانفکر مسالمان متعلاق باه 

دید و منازعاات جهان سوم هر دو ایدئولوژی را علیه منافع کشورهای محروم جنوب متحد و متفق می

داری کرد. او به جای تقابل کاسی  طبقه پرولتاریا با طبقه سارمایهشی ارزیابی میها را نمای ظاهری آن

-صحنه جدیدی برای رویارویی ترسیم نمود که در آن اساتعمارگر در برابار اساتعمار شاده قارار مای

. با این همه شریعتی پیش از آنکه به عناوان فاردی متمایال باه (165: 26مجموعه آثار )شریعتی،گرفت

مند به سوسیالیسم تلقی گردد. جالب است بدانیم که دیادگاه م تلقی شود، باید شخصی عاقهمارکسیس

او درباره دموکراسی نیز متأثر از تمایل او به سوسیالیسم بوده است. اماا سوسیالیسام ماورد عاقاه او از 

یی باا نوع شرقی آن یعنی روسی یا چینی نباود، بلکاه باا توجاه باه تحصایات او در فرانساه و آشانا

های اروپایی که از قضا بعضاق مغضوب شوروی هام بودناد او بیشاتر باه قرائات اروپاای  سوسیالیست

توان مدعی شاد کاه او باه جاای (. حتی می23:1392غربی از سوسیالیسم تمایل پیدا کرد بود)شریعتی،

نظریاه  اینکه سوسیالیسم را براساس تعاریف مارکسیسم کاسی  بشناسد بار مبناای باازتعریف آن در

-، مارکسیم تجدیدنظرطلب یا مکتب فرانکفورت، شناخته است. لاذا از مارکسیسام برائات مای1انتقادی

روشن است که به ]چه[ معنایی ماا مارکسیسات نیساتیم و باه »نامد: جوید، اما خود را سوسیالیست می

ایان مکتاب  های (. شریعتی بر مبنای آرمان103-105:1384شریعتی،«)چه معنایی سوسیالیست]هستیم[

داری و خودبااختگی بشار و مبارزه با سارمایه 2یعنی گسترش عدالت اجتماعی، مبارزه با استبداد، رهایی

به بازتعریف مفاهیم سیاسی پرداخته و در این میان آن مفااهیم را باا عناصار باومی از جملاه فرهناگ 

 ارچوب، در قسامتدر ایان چا اسامی و باورهای شیعی) تئوری امت و امامت( تلفیاق کارده اسات.

 .پرداخته می شودهای بعدی مقاله به چگونگی باز تعریف مفاهیم عمدۀ سیاسی از سوی شریعتی 

الذکردست به کار بازتعریف مفهوم دموکراسی شد و حاصال ایان شریعتی تحت تأثیر مبانی فوق

 
. Critical Theory 

. Emancipation 
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را « تعهاد»هوم مف 1945تاش خود را دموکراسی متعهد نامید. سارتر اولین اندیشمندی بود که در سال 

-ای بارای تغییار اجتمااعی مایوارد ادبیات روشنفکری کرد. او تعهد را به معنای مسائولیت و وظیفاه

اش باید برای جامعاه -از جمله خودش -دانست. شریعتی در همین چارچوب مدعی بود که روشنفکر

دموکراسای  (. مفهوم مورد نظر شاریعتی از647-648: 1398پیغمبری کند)رشیدی و دوست محمدی، 

توان بدون توجه به این مقدمه به خوبی درک کرد. او شکل مطلاوب دموکراسای را دموکراسای را نمی

نامید. گرچه در ایران دموکراسی متعهد با تئاوری امات و امامات دکتار علای شاریعتی گاره متعهد می

دونگ در ساال خورده است، اما باید دانست که نخستین گامهای تکوین این اندیشاه در کنفارانب بانا

کشور آسیایی و آفریقایی کاه عمادتاق دارای ساوابق اساتعماری  29برداشته شد. در این کنفرانب 1955

بودند و تازه استقال سیاسی خود را بدست آورده بودند شرکت داشتند. سران این کشورها باا آگااهی 

پیشابرد آشاتی و  مااده توافاق نهاایی تحات عناوان اعامیاه 10از شرایط سیاسی کشورهای خود، در

همکاری جهانی به شرایط سیاسی داخلی یا شیوه حاکمیت مردم بر سرنوشات خاود و دخالات ماردم 

سازی و مدیریت کان کشور اشاره ننموده و ساخنی باه میاان نیاوردناد. پیشافرن چناین در تصمیم

هاای  رتتصمیمی این تحلیل از فضای سیاسی و اجتماعی کشورهای تازه استقال یافته باود کاه قاد

اناد کاه ها حضور در مستعمرات شرایط را باه نحاوی تنظایم کارده ها یا حتی قرناستعماری طی دهه

مردمان بومی هم در سطح زندگی هم در عرصه آگاهی و هم در زمینه انگیزه رشد و ترقی باه حاداقل 

شاکل داده  هاای تابعاه اجتماعااتی را ممکن بسنده نمایند. به این معنی که اساتعمارگران در سارزمین

وار داشتند و هنوز تاا تکامال یاافتن و تغییار ماهیات از اجتمااع باه بودند که ظاهری نامنسجم و توده

جامعه راه درازی پیش رو داشتند. به همین دلیل سران کشورهای تازه استقال یافته جهان ساوم بارای 

کاه طای آن دولات  تحقق و حاکمیت دموکراسی در کشورهای خود قائل به ی  دوره انتقاالی شادند

ای ارتقاء دهد کاه فارد شد سطح زندگی، آگاهی و مهارت اجتماعی اتباع خود را تا به اندازهموظف می

فرد ایشان بتوانند درباره خود، جامعه، کشورشان و در نهایات حاکمیات دموکراسای تحلیلای درسات 

کراسای متعهاد بارای ارائه دهند و تصمیمی مناساب اتخااذ کنناد. در کنفارانب بانادونگ مفهاوم دمو

گیری گفتمان چاپ پاب از پایاان توصیف شرایط حاکم در این دوره انتقالی وضع شد. با توجه به اوج

رسد طراحان ایده دموکراسای متعهاد تحات تاأثیر ایادئولوژی مارکسایم جنگ جهانی دوم به نظر می

ناوعی تنااظر مفهاومی برقارار قرارداشتند و بین این دوره انتقالی و دوره انتقالی دیکتااتوری پرولتاریاا 

 های زیر است: اند. در این چارچوب دموکراسی متعهد دارای ویژگینموده
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 دموکراسی متعهد ی  مکتب یا ی  ایادئولوژی یاا یا  راهبارد نیسات، بلکاه راهکااری (الف

 مقطعی برای شرایط گذار به دموکراسی واقعی است.

وفیقی تاپیش یاا پاب از دوره انتقاال هایچ  های انتقالی است ودموکراسی متعهد ویژه دوره (ب

 نخواهد داشت.

اد بارای دموکراسی متعهد به چیزی فراتر از دموکراسای لیبارال تعهاد دارد و آن تربیات افار (پ

 درک و ورود به عرصه دموکراسی واقعی است. 

سایدن دموکراسی متعهد برای رسیدن جامعه به دموکراسی واقعی هدف گذاری شده اما تاا ر (ت

 نیست. آن هدف و با توجه به شرایط جامعه مجبور به اجرای بند بند اصول دموکراسی لیبرالبا 

م در دموکراسی متعهد، برعکب دموکراسی لیبرال، منطاق عاددی و رویکارد انتقاادی حااک(  

 نیست، بلکه دارای منطق تعهد و رویکرد خطی تا رسیدن به هدف معین است.

أس یارا در رر قاعده هرم جامعه که در رأس هرم قارار دارد؛ زگرانیگاه دموکراسی متعهد نه د (ح

 رساد، در حالیکاه ایان آگااهی وهرم عنصر شناخت و آگاهی نسبت به هدف باه حاداک ر خاود مای

کاومتی حشود. به این ترتیب دموکراسی متعهد نوعی سیساتم شناخت در قاعده هرم بسیار کمرنگ می

 گراست.نخبه

نمونه اشاره کارده اسات: دموکراسای،  پنجهای سیاسی در جهان به  بندی نظامشریعتی در تقسیم

حکومت موروثی، آریستوکراسی، مونارشی و اولیگارشی و سپب خبر از تکوین ناوع ششامی از نظاام 

رهباری دموکراتیا  »دهد که عمدتاق در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تبلور یافته و نام آن سیاسی را می

یاباد و تعیاین ین نوع حکومت نقش مردم تنها در همراهی با حکومات تعای ن مایاست. در ا« 1انقابی

این حکومات »گوید:مسیر و هدف را ایدئولوژی برعهده دارد. شریعتی در تعریف این رژیم سیاسی می

کناد، بلکاه باه شاعارهای مکتابش تکیاه دارد و بار انقابی بر افکار عمومی و پسند عمومی تکیه نمی

(. شریعتی ضمن تقسایم دموکراسای باه دو 178:1371شریعتی،«)کندار و حکومت میها کاساس همان

باَرد. نوع دیریژه]آزاد[ و آنگاژه]متعهد[ رهبری دموکراتی  انقابی را معادل دموکراسی آنگاژه به کار می

در اینجا حکومات باا اک ریات » گوید:داند و میاو این نوع حکومت را محصول کنفرانب باندونگ می

(. شریعتی بعضاق باا انتقاال 192:1371)شریعتی،« شودشود، اما با اک ریت آراء ساقط نمیاء انتخاب میآر

باَرد. او نظام سیاسی رهبری دموکراتی  انقابی به درون فرهنگ شیعی آنرا معادل امامات باه کاار مای
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سیاسات و بنای نظریه امت و امامت را بر سه پیش فارن اساتوار نماوده اسات: باازتعریف تفااوت 

پولیتی ، بازتعریف تفاوت امت و ملت، بازتعریف تفاوت امام و رهبر. از نظر شریعتی تاا زمانیکاه کاه 

تفاوت این مفاهیم به روشنی بازتعریف و مورد پذیرش قرار نگیرناد دموکراسای متعهاد باه سارانجام 

فاهیم سیاست، امت و اماام ها و منخواهد رسید. به نظر وی این نوع از نظام سیاسی باید مبتنی بر مولفه

 شکل بگیرد و نه پولتی ، ملت و زمامدار. 

 بازتعریف سیاست . 2

سازد. او با توجه باه شریعتی در تاش برای بازتعریف سیاست آن را از مفهوم پولتی  متمایز می

شناختی که از تاریخ تکوین فرهنگ در دو حوزه مشرق زمین و مغرب زمین داشات قائال باه دو ناوع 

کناد و و بینش شرقی و غربی بود. او ریشه بینش غربی را در دو تمدن یونان و روم جساتجو مای روح

معتقد است روح حاکم بر رنساس و تحولات پاب آن نیز]مدرنیتاه[ از هماین جانب اسات. در نظار 

، اصاالت قادرت، اصاالت مصارف، اصاالت 1شریعتی بینش غربی بر عواملی چند ازجمله اصالت فارد

و... تاکید دارد. درحالیکه بینش شرقی از آنچه در بینش غربای هسات  2انی، اصالت عقلزندگی این جه

گامی فراتر نهاده و در طلب حقیقت و عشق و عرفاان در جهاان هساتی اسات. شاریعتی باا مقایساه 

کناد؛ آنجاا کاه مادعی اسات در بیانش ها را آشکارتر می موضع دو بینش فوق درباره خدا تفاوت آن

ای شود تا به اندازه انسان نزدی  شود، اما در بینش شرقی انسان باه انادازهکوچ  می غربی خدا آنقدر

(. شاریعتی 159:1393شاود)عبدالکریمی،رود که به مقیاس خادایی نزدیا  مایکند و بالا میرشد می

گیاری ایان برای تبیین درست تفاوت دو مفهوم سیاست و پولیتی  ضامن اشااره باه دو منشاأ شاکل

است پولیتی  ساخته و پرداخته فرهنگ غرب بویژه یوناان باساتان اسات، اماا سیاسات  واژگان مدعی

برآمده از فرهنگ مشرق زمین بویژه معارف اسامی است. او با ترسیم دو مسیر جادا و متفااوت بارای 

سیاست و پولیتی  تاش دارد برای آن دو، دو هدف جدا نیز در نظر بگیرد. لذا مدعی اسات سیاسات 

اسات، اماا پولیتیا  سااختی اساتاتی  دارد کاه « مردمساازی»امی  و پویا دارد که هدفش ساختی دین

است. او با وام گرفتن این تعریف از سیاست که در معنای تربیت اسب وحشای « مردمداری»هدف آن 

-اشااره مای« تکامال»و « تربیت»، «تغییر»( به سه موضوع 496: 26مجموعه آثاریابد)شریعتی، تجلی می

بر این اساس سیاست وظیفه دارد مردم را از وضعیت فکری، اخاقی و انساانی کاه در آن قارار نماید. 

 
. Individualism 

. Rationalism 
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 دارند درآورد و در راستای تکامل به وضعیت بهتر و بالاتری ارتقاء دهد.

و « باودن»شریعتی برای تأکید بیشتر بر تفاوت دو واژه سیاست و پولیتیا  از یکساو از تفااوت 

یان اسااس اکناد. بار استفاده مای« داشتن»و « ساختن»سوی دیگر از تفاوت گیرد و از بهره می« شدن»

 مسائولیت سیاست وظیفه تسهیل جریان شدن و ساختن را بر عهده دارد، درحالیکه پولیتی  عهاده دار

هادهاای ننحوه بودن و داشتن است. به بیان ساده سیاست خواهان این است کاه در بنیادهاای فکاری، 

 نحاوی کاه اعی، اخاق، سنت و سلیقه جامعه تغییراتی عمیق ایجااد نمایاد، باهفرهنگی، ساختار اجتم

ا چناین تی  نه تنهاتر تبدیل شود. در حالیکه پولیای جدیدتر اما مترقیجامعه از طریق نوزایی به جامعه

 ه آنتن کاه لازماها را مغایر بودن و داشا ای ندارد، بلکه با این تغییرات عمیق مخالف است و آنوظیفه

ظاائف وداند. با این تعریف از سیاست، تعریف حکومات و ها سکون و آرامش و عدم تغییر است می

نشاانه مدماوکرات یابد؛ به این مفهوم که در پولیتی  حکومت عبارت است از ادارهذاتی آن نیز تغییر می

بای، جامعه براساس خواست مردم، اما در سیاست حکومت عبارت از ی  قدرت رهباری کننناده انقا

 (.161:1393کننده و تغییردهنده ارزشهاست)عبدالکریمی، تربیت

کناد: حکومات بنادی مایها را به دو دساته کلای تقسایم شریعتی طبق همین تفکی  حکومت

 مصلح و حکومت خدمتگزار. از نظر او بین اصاح و خدمت تفاوتی عمیق اسات. خادمت کما  باه

 رد اسات درفاکه در آن قرار دارد، اما اصاح کم  به فرد است در بودنش و در ت بیت بیشتر شرایطی 

و  شدنش و در حرکتی که برای رسیدن به موقعیت بهتر پیش رو دارد. لاذا خادمت از جانب ساکون

 عدم ترقی اما اصاح از جنب حرکت و رشد و تکامل است.

 بازتعریف ملت . 3 

چوب کند و در چاار  میشریعتی در تاش برای تعریف مفهوم ملت آن را از مفهوم امت تفکی

ه شاده کاه باه گرفت latioکند. ملت از واژه لاتینی تئوری امت و امامت، مفهوم امت را جایگزین آن می

ناان، معنی تولد یا نیای مشترک است. اگرچه اندیشامندان بسایاری ازجملاه هاانب کااهن، ارنسات ر

-داختاهفردری  هرتب، فردری  شومان، مارکب، انگلب و... از زوایای گوناگون به تعریاف ملات پر

باه یا   وابساته اند، اما واقعیت مشترک در همه این تعاریف این است که ملت ی  پدیده تااریخی و

ماده هاای دینای بوجاود آ ای یاا گارایشسرزمین است که صرفنظر از گروه ناژادی، وابساتگی قبیلاه

 (. 154:1386است)عالم، 

ای تااریخی و انساانی مخاالف اسات و حتای شریعتی از اساس با تعریف ملت به عنوان پدیاده
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لاذا بارای ملات باه مفهاوم عرفای (. 332:1371بعضاق آن را معادل ایدئولوژی بکار برده است)شریعتی،

اصالتی قائل نیست و در مقام مقایسه هیچکادام از واژگاان ملات، قبیلاه، قاوم، طایفاه، شاعب، طبقاه، 

بیند. از نظار او هیچکادام از عوامال شاکل دهناده ملات اجتماع، نژاد، توده و... را با امت همطراز نمی

به تنهایی یا درکناار هام قاادر باه هما وردی باا مانند خاک، خون، نژاد، تاریخ، جغرافیا و زبان مشترک 

ای است کاه در هایچ سارزمینی امت جامعه» گوید:عناصر متشکله امت نیستند. او در توصیف امت می

ای است کاه بار مبناای ساکن نیست... و براساس هیچ پیوند خونی و خاکی استوار نیست. امت جامعه

(. از نظار شاریعتی 64:1371شاریعتی،«)نیافته استهیچ تشابهی در کار و شکل زندگی و درآمد شکل 

نیازهاای تشاکیل امات هساتند. از دیاد او پایش« اشاتراک در عمال»و « اشتراک در اندیشه»دو عامل 

را باه صاورت « تکامال»و « تعهد»، «تصمیم آگاهانه»، «هدف»، «حرکت»کلیدواژه امت مفاهیمی همانند

 اصل زیر بنا نهاده شده است:  4امت بر توان ادعا کرد که ضمنی در خود دارد. لذا می

 انتخاب: بر اساس معیارهای ایدئولوژی ، نه احساسات یا منافع شخصی و گروهی. .1

 حرکت: مسیری که ایدئولوژی پیشاپیش ترسیم نموده است. .2

 وحیدی.تای ای بر زمین و ساختن جامعهمقصد: رسیدن به کمال و تبدیل انسان به خداگونه .3

ده وی: عدم بازگشت از مسیری که طی شاده و نگااه باه اهفقهاایی کاه نویادبخش آیناپیش ر .4

 روشن هستند.

مات اهایی است که دیگر واژگان معاادل از آن محرومناد. لاذا بایاد گفات  امت دارای ویژگی 

راسااس اناد تاا بای انسانی است که همه افرادی که در ی  هدف مشترک هستند گرد هم آمادهجامعه

اسات از  آل خویش حرکت کنند. به تعبیر دقیق تر امت عباارتشترک به سوی آینده ایدهی  رهبری م

ریاف ای مهاجر و درحال حرکت بسوی کمال مطلق. چنانچاه بخاواهیم ساه نقطاه گرانیگااه تعجامعه

ری و وفاادا شریعتی از امت را شناسایی نماییم باید به سه عنصار اعتقااد باه ایادئولوژی واحاد، تعهاد

 (.59:1370ن و وجود رهبری اعتقادی مشترک اشاره نماییم)عبدالکریمی، عملی به آ

ای ذیال ها توان به تفاوتبا نگاهی گذرا به تعاریف عرفی از ملت و تعریف شریعتی از امت می

 پی برد:

ورت صاتواناد باه ای ذهنی است که مایای عینی و تاریخی است، اما امت پدیدهملت پدیده. 1

 دفعی نیز ظاهر شود.

 ملت وابستگی به سرزمین خاصی دارد، اما امت به هیچ سرزمینی وابستگی ندارد. .2
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شاود، اماا امات یا  کلیات ملت از اجتماعات کوچ  درون مرزهای سیاسای تشاکیل مای .3

 غیرقابل تجزیه است و مرزهای اعتقادی آن نامحدود است.

 ایت ساویهنیت است، اما امای محافظه کار دارد و خواهان حفظ ثبات، آرامش و امملت رویه .4

 انقابی دارد و دائم در حال حرکت است.

قبال  تواند برای خود مسیر و هدف تعیین کند، اماا مسایر و هادف در امات ازملت خود می .5

 تعیین شده است.

 داناد،مینملت برای خود رسالت تاریخی قائل نیست و خود را متعهد به هیچ مرام یا مسلکی  .6

 بیند.ود را وابسته به مرام و مسل  میاما امت حیات خ

بساته و ای وضاعی، واای طبیعی، مستقل و خودبنیاد است، در حالیکه امات پدیادهملت پدیده .7

 سلسله مراتبی است.    

 بازتعریف زمامدار . 4

ر کناد و دشریعتی در تاش بارای تعریاف مفهاوم زمامادار آن را از مفهاوم اماام تفکیا  مای

یام سیاسای کند. زمامدار کاه در هار رژت و امامت، مفهوم امام را جایگزین آن میچارچوب تئوری ام

ی اماوع واژهیابد مانند رئیب جمهور، نخسات وزیار و... در مجعنوانی مطابق با ساختار سیاسی آن می

 هایی زیر است:  زمینی و عرفی است. در فرهنگ دموکراسی زمامدار دارای ویژگی

 شود.مستقیم مردم انتخاب و در صورت لزوم به همین روش عزل میبا رأی مستقیم یا غیر. 1

 شود. برای مدتی معی ن در مقام زمامداری منصوب می .2

-یمادر صورت تخلف از وظائف قانونی و ناتوانی در انجام مسئولیت پایش از موعاد عازل  .3

 شود.

 ان مردم است.چارچوب کاری زمامدار قانون اساسی و قوانین وضع شده توسط نمایندگ .4

 ت و بایاداند متعهاد اسازمامدار در برابر مردمی که او را انتخاب و به حکومت منصوب کرده .5

 ها پاسخگو باشد نه کب یا چیز دیگر. به آن

یگاری را دیچ وظیفه هاند اجازه انجام زمامدار جز انجام آنچه که مردم وکالتاق به او واگذار کرده .6

 ندارد. 

تیا  ی دموکرامدار و انتقاد از عملکرد او نه تنها امری مضموم نیست که هنجارمخالفت با زما .7

 شود. ها ارزیابی می در راستای اصاح کژی

 ن.زمامدار نماینده مردم ی  کشور است نه نماد تاریخ و باورها و هویت و فرهنگ آ .8
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د، اماام شوائه میبرداشت علی شریعتی بر خاف تعریف عرفی از زمامدار که در شرایط عادی ار

 ارنو لاذا تقا ریشاه اساتکند. از نظر شریعتی امام با امت همرا در فضایی انقابی تعریف و تبیین می

 از فرهناگ شاود. در دیادگاه شاریعتی کاه منبعاثهای معنایی متعددی نیز بین این دو واژه برقرار می

دیگاااری و « سرمشاااق»شااایعی اسااات اماااام دو معنااای و مفهاااوم را در خاااود دارد یکااای 

هاای  ا رژیامهای مبتنی بار وراثات یا (. از نظر شریعتی نظام امامت با رژیم58:1371شریعتی،«)پیشوا»

و  استبدادی، طبقاتی و خانوادگی متفاوت اسات. شاریعتی بار ایان بااور اسات کاه حاوزه مسائولیت

عینای  نیازهاای لیتر از زمامدار است. زیارا زمامادار تنهاا متاوتر و پیچیدهمأموریت امام بسیار گسترده

راحای و جامعه است، اما امام باید برای رهبری فکری و مدیریت ذهن ماردم نیاز برناماه منساجمی ط

سات باه هامامت عبارت است از رسالت سنگین رهبری و راندن جامعاه و فارد از آنچاه »اجرا نماید: 

 (. 60:1371شریعتی،«)سوی آنچه باید باشد

و  2، رهبار1پیاروزی نیازمناد ساه چهاره اسات: ایادئولو از دیدگاه علی شریعتی انقاب پب از 

(. در فرهنگ شیعی امام هرسه نقش را برعهاده دارد یعنای هام بنیانگاذار 1393:146)شریعتی، 3زمامدار

مکتب فکری و طراح ایدئولوژی است، هم رهبر و قهرمان انقاب است و هم سیاستمداری اسات کاه 

اماام » دازد. او مافوق انسان نیست، بلکه انسانی مافوق اسات: پردر قامت زمامدار به مدیریت جامعه می

ها نشاان  اش، به انسانعبارت از ی  موجود انسانی است که وجودش، روح و اخاقش، شیوه زندگی

دهد که چگونه باید بود و چگونه باید زیست.......امام کسی است که با بودن خودش، باا اندیشایدن می

توانیاد دهد که تا اینجاا مایها نشان می زندگی کردن خودش به انسانخودش،گفتن خودش، با شکل 

(. بسیار روشان اسات 77:1370)عبدالکریمی،« توانید ارتقاء پیدا کنیدبشوید و بیایید و تا این مرحله می

-کند و در بعد سیاسای موضاوع نیاز نایمکه شریعتی در این فقره به موازات فرهنگ شیعی حرکت می

شااهی افاطاون دارد. نکتاه جالاب توجاه در اندیشاه سیاسای شاریعتی  فیلساوف نگاهی به اندیشه

یاباد و درخصوص بحث امام و امامت این است که امام در خلأ و خارج از اتمسفر جامعه تکوین مای

مردم در تکوین نقش و واگذاری رهبری به او یا هر تحول دیگر حول محور امام هایچ نقشای ندارناد. 

امامت ی  حق ذاتی است ناشی از ماهیات شاخک کاه منشاأ آن » گوید:ن امام میاو در معرفی و تبیی
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خود امام است نه عامل خارجی انتخاب و نه انتصاب. منصوب بشود یا نشود منتخاب ماردم باشاد یاا 

(. با ایان وصاف اماام در اندیشاه سیاسای علای شاریعتی دارای 154:1393شریعتی،«)نباشد امام است

 هایی ذیل است: ویژگی

 ی  انسان مافوق یا ی  انسان کامل است. .1

شاتر و هاای فکاری، سیاسای، مادیریتی، علمای و... از هماه پیانسانی است که در همه زمینه .2

 جلوتر است.

 شود زیرا امامت ذاتی است نه اکتسابی.امام، امام زاده می .3

 د.ها و مردم در امامت او هیچ نقشی ندارنامام، امام است در همه زمینه .4

 ود را ازمقام امامت ابدی است، امام تا زنده است امام است و حتی پب از مر  هام مقاام خا .5

 دهد.دست نمی

د آن پایبنا شناسد و بیش از همه باهامام بیش از هرکب ایدئولوژی حاکم بر جامعه خود را می .6

 .است، هرچند تبیین و تفسیر این ایدئولوژی هم وظیفه اوست

ق یاا الطریالمب، انتصاب، وصایت، کودتا، انقاب و...هایچ نسابتی نادارد. او معااامام با انتخا .7

 عامت راهنمایی است. تنها وظیفه مردم شناسایی، کشف و اطاعت از اوست.

ه هماه امام نماد و الگوی امت است. او باید از چنان هویت و شخصایتی برخاوردار باشاد کا .8

 سند.تاش کنند مانند او شوند تا به کمال بر

 

 گیرینتیجه 

رویکرد شریعتی به امر سیاسی در نگاه اول دچار چناد ابهاام اسات. اول آنکاه بارخاف روش 

طرفاناه فلسافی معمول در فرهنگ علمی برای معرفی نظریه سیاسی خود به جای بکارگیری روش بای

م آنکاه هاسات اساتفاده کارده اسات. دواز رویکرد کامی که در معرن اتهام طرفداری از پیشافرن

تواند از چارچوبهای فرهنگ شیعی حاکم بار جامعاه ایاران نگاهی تاریخی و جغرافیایی دارد و لذا نمی

خارج شود. از این روی، دیدگاه او برای سایر جوامع قابلیت تعمیم ندارد. سوم اینکه او نظریاه خاود را 

رساد در ا باه نظار مایبرای جوامعی که در حال انقاب، تنش و دگردیسی هستند طراحی کرده و لاذ

 زمان ثبات، آرامش و استقرار کاربرد چندانی ندارد. چهارم آنکه شاریعتی بادون درنظار گارفتن فاکات

های میدانی ازجمله نقش بسیار مهم مردم در تحولات سیاسی و اجتماعی گویی در خالأ بحاث خاود 

اری کرده اسات. پانجم آنکاه را مطرح کرده و امیدی به تحقق آن ندارد و لذا از واکاوی دقیق آن خودد
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-برد و مختصر تاش او برای رفع تناقضاات و ابهاامتئوری امت و امامت او از تناقضاتی چند رنج می

زدایی نیز خود بر ابهامات موجود افازوده اسات. شاریعتی در برابار منتقادانی کاه باه نظریاه او اتهاام 

 ه حل ابهام کم  چندانی ننموده است. اند به تفاوت فرم و محتوا اشاره کرده که بدیکتاتوری زده

ار اسات. با این همه رویکرد شریعتی به سیاست از دو نقطه قوت بسیار مهم و راهبردی برخاورد

هاای دینای، شمسی هماهنگ است و با باور 50و  40هایاول آنکه با زمینه فکری جامعه ایران در دهه

ن در تادوی دی انطبااق دارد. باه عباارتی اوفرهنگ اساطیری و هویت مذهبی جامعه ایران تا حدود زیا

ی ابای باراهاای انق نظریه خود به جغرافیای ایده عنایت داشته است و لذا این امر در گارایش جریاان

ع سات. موضاوتعریف ی  مدل حکومتی اسامی به عنوان آلترناتیو نظام پادشاهی بسیار ماثثر افتااده ا

 امات امااماریخی نظریه امات و امامات باه دو دوره امدیگر که اهمیت کاربردی بیشتری دارد تقسیم ت

ت تاوان مادعی شاد هماه آنچاه تحامعصوم)ع( و دوره غیبت امام معصوم)ع( است، به نحوی که می

گاردد و یهای امام در نظریه او آمده است به ائماه معصاومین)ع( بااز ما ها و ویژگی عنوان صاحیت

 شود. خارج از این دایره شامل حال کسی نمی

گای تبعایو و حاکمیت فضای استبدادی و چیره 50و 40هایژگی عمده جامعه ایران در دههوی

عدالتی بود و تمام تاش کنشگران سیاسی ازجمله علی شریعتی نیز در این مقطاع تااریخی صارف  بی

برانگیز اندیشمندان و روشانفکران معاصار، شد. علیرغم تاش تحسینبرطرف کردن این دو معضل می

اسات. در هماین « عدالت»و « آزادی»نظام سیاسی ایران همچنان گرفتار کژتابی از دو موضوع جامعه و 

توجهی به مطالبات آزادیخواهانه مردم منجر به بحران مشروعیت، و کام تاوجهی باه مطالباات راستا بی

را در هاای بسایاری  ها به بحران کارآمدی انجامیده است. این دو ابربحران که بحاران طلبانه آنعدالت

کنند تنها با کاربست ی  رویکارد عقانای، باومی و منطباق باا شارایط درون خود بازتولید کرده و می

دهد که هرگونه تغییار ذهنی و عینی جامعه امکان حل و فصل دارند. تحولات تاریخ معاصر گواهی می

را ایان ساه عنصار و تحول در جامعه ایران باید در م ل ی از ملیت، مذهب و مدرنیته صورت پذیرد؛ زی

نه قابل حذفند و نه به تنهایی توان مدیریت جامعه را دارند. به باور نویساندگان ایان ساطور کاربسات 

های سیاسی علی شریعتی به دلیل برخورداری از سه عنصر ایرانیت، اسامیت و مادرنیت مفیاد  دیدگاه

موکراسی کاه در آن دو عنصار دفایده است. نزدیکی و قرابت فکری اندیشه سیاسی شریعتی با سوسیال

آزادی و عدالت نه تنها در تقابل باهم نیستند، بلکه در فضایی همدلانه گام باه گاام و در کناار هام باه 

روند از سویی و تئوری امت و امامت او بویژه بخش دوم آن که مربوط به دوره غیبات کباری پیش می
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می نمایند. بر این اساس، با عنایات باه ایان است از سوی دیگر راهکار منطقی مدیریت جامعه را ارائه 

گیرد، باید زمیناه واقعیت که در دوره غیبت امام معصوم)ع( قدرت حاکمیت از متن مردم سرچشمه می

سازی، مدیریت و هدایت جامعاه ماورد هایی فراهم شود که رأی، اراده و سلیقه مردم در فرایند تصمیم

م جامعه در فضایی بینااذهنی باین عناصار ملیات، ماذهب و توجه قرارگیرد. با اجرای این رویکرد مرد

-های خاود مای مدرنیته ارتباطی منطقی برقرار نموده و در این چارچوب به بازتعریف اهداف و آرمان

 پردازند. 

 

 منابع

باا  یغربا یدموکراسا یقایتطب یبررسا» (،1387)یروحاان نیجاواد و حسا دیامام جمعه زاده، سا

 .59 – 78، صک 1، شماره 4سال ،یمجله علوم اجتماع ،«یعتیشر یمتعهد عل یدموکراس

چااپ  ،یتاحف میو ابراه محمدی ، ترجمه احمد گلدو انقلاب نیب رانیا(، 1377)رواندی ان،یآبراهام

 .یدوم، تهران: نشر ن

هاران: نشار ت ،یفتااح می، ترجمه محمدابراه12، چاپ مدرن رانیا خیتار(، 1394)رواندی ان،یآبراهام

 . ین

 . یارزم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوو حکومت قانون یرقت شهیاند(، 1392)دونیفر ت،یآدم

مجلهه  ،«؟یکتاتورید ای یگذار به دموکراس یبرا یمتعهد روش یدموکراس»(، 1389احسان)  ،یتاج

 .104 – 108و مرداد، صک  ریشماره ت ،رانیانداز ا چشم

ساال دوم،  ،ا هتیفصهلاامه   ،« یئولوژدیاا یشایو چپ اند یعتیشر»(، 1394احسان)  ،یتاج

 .78 0 102، صک 6شماره 

بااا  یعتیشاار یو انتقاااد یمواجهااة عصاار( »1397) رایساام ،یمحمااد و محمااد یعلاا ،یحاضاار

 . 80-111، صک 17، شماره در ا لام یا ی  شهیفصلاامه اند ،«یدموکراس

دکتار  هاای هشایاند یساختار سه وجها لیتحل»(، 1398)نیحس ،یاحمد و دوست محمد ،یدیرش

 .645-664، صک 3، شماره 49دوره  ،ا تیفصلاامه   ،«یعتیشر یعل

 یر علهدکت یا ی  شهیبر اند ی: نظریاید یتا مردمسالار یاز دموکرا (، 1390صادق) باکام،یز

 تهران: انتشارات روزنه. ،یعتیشر
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اهاامهه دو م، عاابر مرزهاا ؛یعتیشار ادناماهی، «و گفتمان عدالت یعتیشر»(، 1392احسان) ،یعتیشر

 .22 – 23، صک 1392 زییپا ،رانیچشم انداز ا

 تهران: انتشارات قلم. ،یعتیشر یفرهاگ لغات کتب دکتر عل(، 1371)یعل ،یعتیشر

دکتار  یفرهنگ ادی، تهران: انتشارات چاپخش و بنا لام یطبقات یریجهت گ(، 1384)یعل ،یعتیشر

 .یعتیشر یعل

 باوران. دهیهد: نشر سپ، مشامت و امامت(، 1393)یعل ،یعتیشر

 ارشاد. هینیتهران: حس ،شتنیبازگشت به خوتا(،  ی)بیعل ،یعتیشر

 ارشاد. هینی، تهران: حس26مجموعه آثار تا(،  ی)بیعل ،یعتیشر

 .یتهران: نشر ن ،ا تیعلم   یادهایبا(، 1386عبدالرحمن) عالم،

ارادوکس بهر  ه یتأمل ای: یعتیشر یا یفلسفه   ینگاه دوباره به مبان(، 1370)ژنیب ،یمیعبدالکر

 .ی، چاپ اول، تهران: نشر چلونگرمتعهد یدموکرا 

 تهران انتشارات نقد فرهنگ. ،یعتیشر یا ا  ینوشته ها(، 1393)ژنیب ،یمیعبدالکر

، 2، ساال فصلاامه خط اول ،«رانیادر غرب و ا یمردمسالار نهیشیپ»(، 1387)یعل ،یپازوک ییکربا

 . 57 – 80، صک 5شماره 

تاب راه سوم کدر  یدموکراس الیسوس یادیمشکل بن 5از مقاله  یا دهیگز»تا(،  ی)بیآنتون نز،دیگ

 .46 – 52سال اول، شماره اول، صک  ،نیمجله آئ ،«دنزیگ یآنتون
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Abstract:  
Ali Shariati's thoughts have had a profound impact on Iran's political and social 

developments. One of his main works has been emphasizing the element of social 

responsibility in the process of political action. For this, he redefined politics and 

related concepts. In this research, the researchers have examined the theoretical 

foundations of Shariati's reading of politics, especially the theory of ummah and 

imamate, and in this framework have answered the central question: Why and how 

did Shariati redefine the main political concepts? The findings of the research show 

that in redefining political concepts, Shariati was influenced by the critical approach 

on one hand and the discourse of social democracy on the other hand, and his 

attempt to combine them with the elements of the Shia school to present the theory 

of ummah and imamate and redefine political concepts in this framework. Has 

ended In the process of conducting this research, the necessary information was 

collected through the library method and inferred using the descriptive-analytical 

method. 

Keywords: Ali Shariati; politics; Committed Democracy; Social Democracy; 

ommat and imamate. 

 


